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چگونه با شهيد دستغيب آشنا شديد؟
از‌همان‌سال‌هاي‌اولي‌که‌حضرت‌آيت‌الله‌شهيد‌دستغيب‌به‌
مسجد‌جامع‌آمدند،‌به‌ايشان‌عاقه‌مند‌شدم.‌بعد‌معلم‌شدم‌
و‌يکي‌دو‌سال‌در‌تهران‌بودم.‌بعد‌به‌شيراز‌آمدم‌و‌در‌حومه‌
آنجا‌مشغول‌به‌تدريس‌بودم.‌روي‌محبتي‌که‌آيت‌الله‌شهيد‌
دستغيب‌نسبت‌به‌بنده‌داشتند،‌سالي‌يکي‌دو‌مرتبه‌سري‌به‌ما‌
مي‌زدند‌و‌محبت‌مي‌کردند،‌تا‌سال‌‌38که‌بنده‌به‌شيراز‌منتقل‌

شدم‌و‌در‌کاس‌ششم‌دبستان‌تدريس‌مي‌کردم.‌
در‌طي‌کار،‌چند‌نفر‌از‌اصحاب‌مسجد‌جامع،‌از‌جمله‌آقاي‌
چيني‌فوت‌کرده‌بودند‌و‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌امر‌فرمودند‌من‌
مسللئوليت‌تعميرات‌مسجد‌جامع‌و‌حسللاب‌و‌کتاب‌را‌به‌
عهده‌بگيرم‌و‌از‌همان‌سللال‌در‌خدمتشان‌و‌تعمير‌شبستان‌
را‌شللروع‌کرديم.‌قسللمت‌هاي‌اوليه‌بنا‌تمام‌شده‌بود،‌ولي‌
روکاري‌ها‌هنوز‌تمام‌نشللده‌بود.‌شللروع‌کرديم‌به‌تزئينات‌

داخل‌و‌سقف.‌
‌پائيز‌سال‌‌41پائيز‌گذشت‌و‌ماه‌اول‌زمستان‌آمد‌و‌باران‌اصا‌
نيامد.‌مردم‌خيلي‌در‌فشللار‌و‌مضيقه‌بودند.‌تقريبا‌نيمه‌هاي‌
بهمللن‌بود‌که‌آقايان‌تصميم‌گرفتند‌براي‌دعاي‌باران‌بيرون‌
رفتند.‌يک‌صبح‌پنجشللنبه‌‌‌بود.‌زني‌سيده‌همسايه‌منزل‌ما‌
بود.‌از‌مسجد‌که‌بر‌گشت،‌به‌ماگفت:‌»امشب‌که‌شب‌جمعه‌
است،‌در‌مسجد‌جامع‌چه‌خبر‌است؟«‌‌گفتم:‌»خبري‌نيست.‌
مثل‌هميشلله‌مجلس‌دعاي‌کميل‌است.«‌براي‌دعاي‌کميل‌
شب‌هاي‌جمعه،‌قسمت‌عمده‌شبستان‌مسجد‌از‌جمعيت‌پر‌
مي‌شد.‌با‌آن‌حال‌و‌احوالي‌که‌آيت‌الله‌شهيد‌دستغيب‌داشتند،‌
دعاي‌کميل‌دلچسبي‌خوانده‌مي‌شد،‌از‌اين‌رو‌عاقمند‌زياد‌
بود.‌بعد‌آن‌زن‌سيده‌گفت:‌»نه،‌در‌مسجد‌علمدار‌بودم.‌آقاي‌
شيخ‌محمدرضا‌حدائق،‌از‌طرف‌آقاي‌محاتي‌دعوت‌کرد‌

که‌مردم‌از‌تمام‌مساجد،‌امشب‌به‌مسجد‌جامع‌بيايند«.‌‌‌
براي‌بنده‌يک‌قدري‌مشکل‌بود،‌چون‌مسئوليت‌آنجا‌به‌عهده‌
بنده‌بود‌و‌مي‌دانسللتم‌که‌پر‌از‌مصالح‌سللاختماني‌و‌...‌بود.‌
بناهللا‌هم‌کار‌مي‌کردند‌و‌فرش‌هللم‌آنجا‌نبود.‌بافاصله‌به‌
منزل‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌رفتم.‌آن‌روزها‌رفت‌و‌آمد‌به‌منزل‌
اين‌بزرگوار،‌عادي‌بود.‌در‌که‌زدم،‌ايشان‌خودشان‌آمدند‌و‌
پرسيدند:‌»صبح‌به‌اين‌زودي‌اين‌جا‌چه‌کار‌مي‌کني؟«‌جريان‌

را‌براي‌ايشان‌گفتم.‌فرمودند:‌»به‌بنده‌خبر‌نداده‌اند.‌پيش‌آقاي‌
محاتي‌برويد‌و‌ببينيد‌چه‌خبر‌است؟«‌منزل‌آقاي‌محاتي‌
تا‌منزل‌آقاي‌دستغيب‌يک‌کوچه‌بيشتر‌نبود.‌سريع‌به‌منزل‌
ايشان‌رفتم.‌آقائي‌که‌هميشه‌در‌منزل‌ايشان‌بود،‌آمد‌دم‌در.‌
گفتم‌که‌از‌طرف‌آيت‌الله‌دستغيب‌پيغامي‌دارم‌و‌خود‌آقاي‌
محاتي‌دم‌در‌آمدند.‌عرض‌کردم:‌»آيت‌‌الله‌شهيد‌دستغيب‌
سام‌رسانده‌‌وپرسيده‌‌اند‌آيا‌امشب‌در‌مسجد‌خبري‌است؟«‌
گفتند:‌»بله،‌سللام‌برسانيد‌و‌بپرسيد‌که‌من‌چند‌دقيقه‌بيايم‌

پيش‌ايشان‌يا‌ايشان‌خودشان‌مي‌آيند؟«‌
پيش‌آقاي‌دسللتغيب‌برگشللتم‌و‌پيغام‌را‌رساندم.‌ايشان‌عبا‌
و‌عمامه‌را‌برداشللتند‌و‌به‌منزل‌آقاي‌محاتي‌رفتيم.‌آن‌دو‌
بزرگوار‌تقريبا‌نيم‌ساعت‌به‌اتاق‌رفتند‌و‌با‌هم‌صحبت‌کردند‌

و‌آمدند‌بيرون.‌شهيد‌دستغيب‌گفتند:‌»برنامه‌اي‌بود‌از‌طرف‌
آقاي‌خمينللي‌که‌بايد‌مجالس‌بگيريم‌و‌براي‌مردم‌صحبت‌‌
کنيم‌تا‌مردم‌تا‌حدودي‌با‌امور‌مملکت‌آشللنا‌شوند.‌از‌اين‌
جهت‌آقاي‌محاتي‌امشللب‌را‌انتخاب‌کردند‌و‌من‌به‌منبر‌
مي‌روم.‌شللما‌هم‌شبستان‌را‌آماده‌کنيد.«‌من‌گفتم:‌»شبستان‌
را‌با‌اين‌وضع‌چگونه‌درسللت‌کنم؟«‌گفتنللد:‌»من‌نمي‌دانم‌

هرکاري‌مي‌توانيد‌بکنيد.«‌
به‌سرعت‌به‌مسللجد‌آمدم‌و‌همه‌را‌به‌نظافت‌واداشتم.‌بعد‌

به‌بازار‌رفتم‌و‌به‌رفقا‌گفتم‌که‌هرچه‌فرش‌در‌بازار‌هست،‌
امشب‌به‌مسللجد‌جامع‌بياوريد،‌چون‌فرش‌نداشتيم.‌تا‌آن‌
موقع،‌شهيد‌دستغيب‌بلندگو‌و‌اين‌چيزها‌را‌اجازه‌نمي‌دادند،‌
چون‌صداي‌ايشان‌رسللا‌بود‌و‌نياز‌به‌بلندگو‌نداشت،‌ولي‌
آن‌شب‌نياز‌بود‌صدا‌داشته‌باشيم.‌ظهر‌بود‌و‌مشغول‌فرش‌
کردن‌مسجد‌بوديم‌که‌آيت‌الله‌شهيد‌دستغيب‌آمدند‌و‌گفتند:‌
»امشب‌سخنراني‌‌بايد‌ضبط‌شللود.‌بلندگو‌هم‌بايد‌باشد.«‌‌
گفتيللم:‌»همه‌چيز‌را‌گفتيد‌نمي‌خواهللد.‌حالا‌همين‌امروز‌
مي‌گوييد‌همه‌اش‌بايد‌باشللد؟«‌آن‌بزرگوار‌مي‌دانسللتند‌که‌
من‌اين‌را‌از‌روي‌عاقه‌و‌محبت‌مي‌گويم.‌دسللت‌ايشان‌را‌
‌بوسيدم‌و‌ايشان‌محبت‌‌فرمودند‌و‌گفتند‌صدا‌بايد‌ضبط‌شود،‌
لذا‌دست‌به‌دامن‌رفقا‌از‌جمله‌آقاي‌ابوالاحراري‌شديم،‌چون‌
ايشان‌با‌ضبط‌و‌اين‌کارها‌آشنايي‌داشتند.‌واقعا‌خدمات‌آن‌

بزرگوار‌هم‌قابل‌ارزش‌است.
موقع‌غروب‌بود‌که‌سيل‌جمعيت‌رو‌به‌مسجد‌جامع‌آمدند‌و‌
شبستان‌پر‌شد.‌شبستان‌آن‌طرف‌را‌هم‌به‌خانم‌ها‌داديم.‌نماز‌
خوانده‌شد.‌دعاي‌کميل‌هم‌به‌وسيله‌آ‌سيد‌ابوالحسن،‌اخوي‌
شللهيد‌دستغيب‌خوانده‌شللد.‌آقاي‌دستغيب‌به‌طرف‌منبر‌
رفتند.‌آقاي‌محاتي‌که‌گوشه‌اي‌نزديک‌منبر‌بودند،‌ايستادند‌
و‌ميکروفن‌را‌گرفتند.‌آقاي‌دستغيب‌فرمودند:‌»همان‌طور‌که‌
اطاع‌داريد،‌سلله‌ماه‌از‌پائيز‌و‌يک‌ماه‌و‌نيم‌هم‌از‌زمستان‌
گذشته‌و‌قطره‌اي‌باران‌نيامده‌و‌مردم‌در‌مضيقه‌هستند.‌براي‌
همين‌امشللب‌آمده‌ايم‌دعاي‌باران‌کنيم‌تا‌مردم‌از‌فشللار‌و‌
سللختي‌بيرون‌بيايند.«‌از‌اين‌جهت‌مجلس‌آن‌شب‌نامش‌
مجلس‌دعاي‌باران‌شد،‌چون‌وضعيت‌به‌قدري‌سخت‌بود‌که‌
آقايان‌اصا‌نمي‌توانستند‌بگويند‌مي‌خواهيم‌مجلس‌بگيريم،‌
آن‌هم‌مجلس‌افشاگري‌کارهاي‌دولت!‌آيت‌الله‌دستغيب‌هم‌
به‌منبر‌رفتند،‌مقداري‌صحبت‌هاي‌کردند‌و‌بحث‌را‌کشيدند‌
به‌بحث‌سياسي.‌از‌آن‌منبرهاي‌گرم‌ايشان‌بود.‌آخر‌منبر‌هم‌

گريز‌زدند‌به‌دعاي‌باران‌و‌دعا‌کردند.‌
از‌قضا‌و‌از‌آنجا‌که‌خدا‌مي‌خواست،‌مردم‌تا‌به‌منزل‌برسند،‌
ابري‌آمد‌و‌يکي‌دو‌روز‌باران‌مفصلي‌آمد‌و‌مردم‌حسللابي‌
خوشحال‌شدند.‌آقايان‌از‌اين‌فرصت‌استفاده‌کردند‌و‌گفتند‌
که‌اين‌مجلس‌بايد‌ادامه‌پيدا‌کند‌و‌تا‌ان‌شاءالله‌باران‌حسابي‌

از‌س�ال‌‌32به‌آن‌طرف،‌يعني‌از‌سقوط‌
مصدق‌طوري‌فشار‌بود‌كه‌گفتن‌بعضي‌
از‌مطالب‌خيلي‌مش�كل‌بود،‌اما‌شهيد‌
دس�تغيب‌مي‌گفتند‌و‌منبرها‌هر‌شب‌
جمعه‌از‌جلس�ه‌قبل‌داغ‌تر‌مي‌ش�د.‌از‌
الط�اف‌الهي‌ه�م‌اين‌بود‌كه‌هر‌ش�ب‌
جمعه‌ي�ك‌باران�ي‌مي‌آمد‌و‌م�ردم‌به‌
دعاي‌باران‌مجلس‌ش�ب‌جمعه‌اعتقاد‌
پيدا‌كرده‌بودند،‌طوري‌كه‌چترش�ان‌را‌

محض‌احتياط‌مي‌آوردند!

»نقش شهيد دستغيب در نهضت امام« در گفت و شنود 
شاهد ياران با محمد سودبخش

شجاعانه نام امام را بر منبر مي آوردند ...

نقش شهيد دستغيب در ترويج افكار 
ام��ام و همراه��ي با ايش��ان از آغاز 
نهضت، برجس��ته ترين وجه زندگي 
مبارزاتي ايشان است كه قصه آن از 
هر زبان كه مي شنويم نامكرر است. 
در اين گفتگوي صميمانه و س��اده 
گوشه هاي جالبي از مبارزات ايشان 
و همراهي با علماي ساير شهرها كه با 
درايت و هوشياري بسيار همراه بود، 

آورده شده است.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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بيايد‌که‌شد‌مجلس‌باران.
‌شللب‌جمعه‌ديگر،‌جمعيت‌فوق‌العاده‌زيادي‌آمد‌و‌مجبور‌
شديم‌حتي‌شبسللتان‌هاي‌قديمي‌مسجد‌را‌هم‌فرش‌کنيم.‌
عده‌اي‌هم‌در‌حياط‌نشستند.‌آيت‌الله‌دستغيب‌هم‌منبر‌رفتند‌
و‌منبرهايشان‌خيلي‌داغ‌بود.‌شايد‌بشود‌نوارهاي‌آن‌روزها‌
را‌گير‌آورد‌که‌براي‌آن‌روزها‌واقعا‌منبرهاي‌داغي‌بود.‌بعد‌
از‌مدت‌ها،‌يعني‌از‌سللال‌‌32به‌آن‌طرف،‌يعني‌از‌سللقوط‌
مصدق‌طوري‌فشللار‌بود‌که‌گفتن‌بعضي‌از‌مطالب‌خيلي‌
مشللکل‌بود،‌اما‌ايشان‌مي‌گفتند‌و‌منبرها‌هر‌شب‌جمعه‌از‌
جلسه‌قبل‌داغ‌تر‌مي‌شللد.‌از‌الطاف‌الهي‌هم‌اين‌بود‌که‌هر‌
شب‌جمعه‌يک‌باراني‌مي‌آمد‌و‌مردم‌به‌دعاي‌باران‌مجلس‌
شللب‌جمعه‌اعتقاد‌پيدا‌کرده‌بودند،‌طوري‌که‌چترشللان‌را‌
محض‌احتياط‌مي‌آوردند.‌اين‌وضع‌و‌مجلس‌ادامه‌داشللت‌
تا‌شنبه‌شللب‌اول‌فروردين.‌‌صحبت‌هاي‌آقاي‌دستغيب‌به‌
وسيله‌آقاي‌ابوالاحراري‌ضبط‌مي‌شد.‌اعاميه‌هايي‌هم‌از‌قم‌
مي‌آمد‌و‌ما‌به‌وسيله‌آقاي‌صحراييان،‌يک‌ماشين‌تحرير،‌از‌
يکي‌از‌بانک‌ها‌به‌عنوان‌امانت‌گرفتيم‌و‌در‌شبسللتان‌پنهان‌
کرديللم‌و‌اعاميه‌هاي‌امام‌را‌تايللپ‌و‌تکثير‌مي‌کرديم.‌الان‌
روزش‌هم‌آدم‌يک‌کمي‌مي‌ترسللد،‌ولي‌انگار‌آن‌موقع‌نقل‌
ترس‌و‌اين‌حرف‌ها‌‌نبود.‌مي‌رفتيم‌و‌تا‌صبح‌مشغول‌تکثير‌

اعاميه‌ها‌مي‌شديم.
اول‌يا‌دوم‌فروردين‌بود‌که‌آقاي‌دستغيب‌گفتند:‌»نامه‌هايي‌
دارم‌که‌مي‌خواهم‌بفرسللتم،‌قم‌و‌تهران‌و‌مشهد«‌که‌گفتم:‌
»بنللده‌مي‌برم.«‌نامه‌قم‌بللراي‌حاج‌آقا‌مصطفي‌خميني‌بود،‌
ناملله‌تهران‌براي‌آقاي‌تهراني‌که‌مسللجد‌قائللم‌تهران‌نماز‌
مي‌خواندند‌و‌نامه‌مشهد‌براي‌حضرت‌آيت‌الله‌مياني.‌يکي‌
دو‌تللا‌نامه‌ديگر‌هم‌براي‌ديگر‌آقايان‌در‌مشللهد‌بود.‌وقتي‌
به‌قم‌رسلليدم،‌قسمتي‌از‌شب‌گذشته‌بود.‌رفتم‌که‌به‌حرم‌
بروم،‌ديدم‌در‌حرم‌بسته‌است.‌رفتم‌مسافرخانه‌اي‌پيدا‌کنم،‌
هيچ‌مسافرخانه‌اي‌گيرم‌نيامد.‌همين‌طور‌که‌سرگردان‌بودم،‌
پيرمردي‌به‌من‌گفت‌که‌چه‌شده؟‌گفتم:‌»دنبال‌مسافرخانه‌
مي‌گردم‌و‌مسافر‌هستم.‌در‌حرم‌هم‌که‌بسته‌است.«‌گفت:‌
»امروز‌از‌طرف‌دستگاه‌و‌نظام‌به‌حوزه‌علميه‌فيضيه‌حمله‌
کردند‌و‌زدند‌و‌کشتند‌و‌خراب‌کردند‌و‌تعدادي‌از‌طلبه‌ها‌
را‌هللم‌زخمي‌کردند.‌مردم‌هم‌از‌ترس‌به‌حرم‌رفته‌‌و‌در‌را‌
بسته‌اند‌و‌مسافرخانه‌هم‌کسي‌را‌راه‌نمي‌دهند.‌اگر‌مي‌خواهي‌

امشب‌به‌منزل‌ما‌بيا.«‌‌
چللاره‌اي‌نبود.‌به‌منللزل‌آن‌بنده‌خدا‌رفتم‌و‌در‌زير‌زمين‌آن‌
خانه‌که‌مرطوب‌هم‌بود،‌روي‌تختي‌به‌هر‌شکلي‌که‌بود‌سر‌
کردم.‌صبح‌که‌شد،‌به‌طرف‌منزل‌امام‌رفتم.‌آمد‌و‌رفت‌در‌
کوچه‌زياد‌بللود،‌اما‌در‌منزل‌خبري‌نبود.‌خادم‌منزل‌آقا‌مرا‌
مي‌شناخت.‌پرسيد:‌»چيزي‌براي‌آقا‌داري؟«‌گفتم:‌»بله،‌نامه‌
است‌براي‌حاج‌آقا‌مصطفي‌خميني.«‌براي‌اينکه‌مزاحم‌حاج‌
آقا‌مصطفي‌نشللوم،‌نامه‌را‌به‌خادم‌دادم‌که‌به‌ايشان‌برساند.‌
بعد‌رفتم‌که‌ماشين‌تهيه‌کنم‌و‌به‌تهران‌بروم.‌روي‌پل‌يک‌
عده‌را‌ديدم‌که‌يک‌بقچه‌دستشان‌بود‌و‌پيژامه‌به‌پا‌داشتند.‌
اينها‌هر‌ماشيني‌را‌که‌مي‌ديدند‌سوار‌مي‌شدند‌و‌مي‌رفتند‌و‌
سئوال‌نمي‌کردند‌که‌کجا‌مي‌خواهي‌بروي.‌بنده‌پرسيدم:‌»اينها‌
که‌هستند‌که‌سئوال‌نمي‌کنند‌و‌فقط‌سوار‌ماشين‌مي‌شدند‌و‌
مي‌روند؟«‌گفتند:‌»اينها‌طلبه‌ها‌هستند.‌همه‌از‌ترس‌و‌وحشت‌
از‌لبللاس‌بيرون‌آمده‌اند‌و‌دارند‌از‌قم‌بيرون‌مي‌روند.‌هر‌جا‌

که‌باشد‌مي‌روند.«‌
‌به‌هر‌زحمتي‌بود،‌ماشلليني‌گرفتم‌و‌بعد‌به‌تهران‌رفتم.‌در‌
تهران‌به‌بازار‌و‌بعد‌هم‌به‌مسللجد‌قائم‌)عج(‌خدمت‌آقاي‌
تهرانللي‌رفتم‌و‌جريان‌را‌گفتم.‌پرسلليدند:‌»کجا‌مي‌خواهي‌
بروي؟«‌گفتم:‌»به‌مشهد‌مي‌روم.‌يکي‌دو‌روز‌هم‌مي‌خواهم‌
زيارت‌کنم.«‌به‌مشهد،‌خدمت‌آقاي‌مياني‌رفتم.‌ايشان‌در‌
مسجد‌گوهرشاد‌درس‌مي‌دادند.‌داشتند‌مي‌رفتند‌براي‌کاس‌
که‌رفتم‌پيش‌ايشللان‌و‌سام‌کردم‌و‌عرض‌کردم‌که‌نامه‌اي‌

از‌شلليراز‌از‌آقاي‌دستغيب‌برايتان‌دارم.‌ايشان‌نمي‌گذاشتند‌
کسللي‌دست‌ايشان‌را‌ببوسد‌و‌مصافحه‌کند.‌گفتند:‌»خيلي‌
خوب‌شب‌بيا‌خانه‌ما.«‌آخر‌شب‌بود.‌ما‌رفتم‌حرم‌و‌زيارت.‌
ساعت‌از‌‌10هم‌گذشته‌بود‌که‌رفتم‌منزل‌ايشان.‌تا‌در‌زدم،‌
خادم‌آمد‌و‌به‌اتاق‌طبقه‌بالا‌رفتيم.‌تا‌رفتم،‌آقاي‌مياني‌هم‌
تشريف‌آوردند.‌سام‌و‌احوال‌پرسي‌کرديم‌و‌از‌اوضاع‌شيراز‌
پرسيدند.‌بعد‌فرمودند:‌»از‌قم‌چه‌خبر؟«‌جريان‌قم‌را‌گفتم.‌
ايشان‌دست‌کردند‌در‌بغلشان‌‌و‌چند‌برگه‌اعاميه‌را‌در‌آوردند‌
که‌بخوانند.‌چشمشان‌خسته‌بود.‌ايشان‌يکي‌از‌پرکارترين‌
مراجع‌و‌از‌صبح‌تا‌شللب‌مشغول‌کار‌بودند.‌اعاميه‌ها‌را‌به‌
دسللت‌بنده‌دادند‌که‌بخوان‌ببينم‌آقا‌چه‌گفته‌اند.‌بنده‌ديدم‌
اعاميه‌مربوط‌به‌امام‌خميني‌و‌کشتار‌فيضيه‌قم‌است.‌بنده‌
مي‌خواندم‌و‌آن‌بزرگوار‌اشک‌مي‌ريختند.‌خود‌من‌هم‌خيلي‌
ناراحت‌بللودم،‌حال‌ديگري‌پيدا‌کرده‌بودم‌و‌صدايم‌گرفته‌
بود.‌خيلي‌ناراحت‌کننده‌بود.‌اعاميه‌که‌تمام‌شد،‌ايشان‌يک‌
مقداري‌در‌مورد‌آن‌صحبت‌کردند‌و‌پرسيدند:‌»تا‌کي‌مشهد‌
هستيد؟«‌گفتم:‌»اگر‌اجازه‌بدهيد‌دو‌روز‌مشهد‌مي‌مانم.‌شب‌
جمعه‌هم‌بايد‌خود‌را‌به‌شلليراز‌برسللانم.«‌فرمودند:‌»وقتي‌

‌خواستيد‌برويد،‌بيائيد‌جواب‌نامه‌را‌بگيريد.«‌
بعد‌رفتم‌زيارت‌و‌به‌يکي‌دو‌نفر‌ديگر‌از‌آقايان‌هم‌سللري‌
زدم.‌آيت‌الله‌مياني‌تا‌ساعت‌‌11صبح‌براي‌ماقات‌عمومي‌
به‌اتاقشان‌نمي‌آمدند.‌در‌که‌زدم‌به‌خادم‌گفتم‌که‌فان‌کس‌
هستم.‌او‌مرا‌راهنمايي‌کرد‌و‌به‌اتاق‌کوچکي‌کنار‌کتابخانه‌
ايشان‌رفتم.‌ايشان‌نامه‌اي‌را‌مهر‌کردند‌و‌به‌بنده‌دادند.‌خيلي‌
هم‌سفارش‌نامه‌را‌کردند.‌‌‌وقتي‌بلند‌شدم‌خداحافظي‌کنم،‌

آن‌بزرگوار‌در‌گوش‌بنده‌دعاي‌خير‌خواندند.‌واقعا‌محبت‌
ايشان‌از‌يادم‌نمي‌رود.

آقايان‌ديگر‌هم‌نامه‌هايي‌دادند.‌آمدم‌تهران‌و‌به‌مسجد‌قائم‌
)عج(‌رفتم.‌مشغول‌خواندن‌نماز‌بودم‌که‌‌‌آقاي‌تهراني‌آمدند‌
و‌بنده‌را‌ديدند‌و‌اشللاره‌کردند.‌رفتم‌خدمت‌ايشان.‌گفتند:‌
»نمازتان‌را‌که‌خوانديد،‌همللراه‌من‌به‌منزل‌بيائيد.«‌نماز‌را‌
خواندم‌و‌همراه‌ايشان‌به‌منزلشان‌رفتم.‌وقتي‌نوارهاي‌شهيد‌
دستغيب‌به‌تهران‌مي‌رسيد،‌متقابا‌نامه‌هايي‌براي‌ايشان‌نوشته‌
و‌توسط‌آقاي‌تهراني‌جمع‌مي‌شد‌و‌ما‌نامه‌ها‌را‌مي‌آورديم.‌
آقللاي‌تهراني‌فرمودند:‌»تعدادي‌نامه‌رسلليده‌و‌اينها‌را‌بايد‌
ببريد‌براي‌آقاي‌دستغيب.«‌و‌نامه‌ها‌را‌آوردند‌و‌در‌زير‌لباس‌
بنده‌جاسللازي‌کردند.‌فکر‌کردم‌اگر‌بخواهم‌از‌قم‌به‌شيراز‌
بروم،‌دروازه‌قم‌کنترل‌است‌و‌ترسيدم‌که‌اتفاقي‌براي‌نامه‌ها‌
بيفتد،‌از‌اين‌جهت‌از‌طرف‌ساوه‌خودم‌را‌به‌شيراز‌رساندم.‌
من‌نامه‌ها‌را‌نخوانده‌بودم‌که‌بدانم‌چه‌نوشللته‌بودند.‌آقاي‌
دستغيب‌مقداري‌صحبت‌کردند‌و‌احوال‌‌آقايان‌را‌پرسيدند.‌
نظير‌اين‌مسللافرت‌تا‌خرداد،‌سه‌مرتبه‌تکرار‌شد.‌اول‌هفته‌

روز‌شنبه‌مي‌رفتم‌به‌مشهد‌و‌با‌نامه‌ها‌برمي‌گشتم‌شيراز.‌‌
عرض‌مي‌کردم‌که‌شب‌عاشورا‌قرار‌شد‌تمام‌وسايل‌مسجد‌
نللو،‌از‌فرش‌و‌صدا‌و‌ضبللط‌و‌...‌را‌خودمان‌تهيه‌کنيم.‌کار‌
مشکل‌آنجا‌فقط‌صدابرداري‌بود،‌چون‌ما‌با‌محل‌آشنا‌نبوديم.‌
در‌مدت‌ضبط‌سخنراني‌ها‌و‌تکثير‌نوارها‌در‌مسجد‌جامع،‌
هفته‌هفته‌مي‌شللد‌که‌ما‌يک‌خواب‌راحت‌نداشتيم‌و‌ماه‌به‌
ماه‌مي‌شد‌که‌در‌تشک‌نخوابيده‌بوديم.‌حال‌و‌وضع‌و‌شور‌
ديگري‌بود.‌جوان‌بوديم‌و‌‌مثل‌حالا‌از‌کار‌نيفتاده‌بوديم.‌در‌
مسجد‌نو‌براي‌اينکه‌باآقاي‌ابوالاحراري‌ضبط‌را‌شروع‌کنيم،‌
رفتيم‌گوشه‌اي‌را‌پيدا‌کرديم،‌ولي‌احتياط‌را‌از‌دست‌نداديم.‌
بايد‌سريع‌نوارها‌را‌با‌دو‌دستگاه،‌ضبط‌مي‌کرديم‌و‌بعد‌که‌
نوار‌تمام‌مي‌شد،‌نوار‌خالي‌ديگري‌را‌روي‌آنها‌مي‌گذاشتيم‌

که‌اگر‌يکي‌را‌گرفتند،‌يکي‌ديگر‌از‌دستمان‌بيرون‌نرود.
در‌ايام‌محرم‌و‌مخصوصاً‌شب‌عاشورا،‌دسته‌هاي‌سينه‌زني‌
و‌جمعيت‌فوق‌العاده‌زيادي‌مي‌آمدند‌و‌مسجد‌نو‌به‌عمرش‌
چنين‌جمعيتي‌را‌به‌خود‌نديده‌بود.‌يکي‌از‌رفقا‌به‌نام‌آقاي‌
ميهن‌دوسللت‌بلندگو‌را‌به‌پشللت‌خود‌گذاشته‌بود‌و‌روي‌
نردبام‌ايستاده‌بود‌تا‌صدا‌درست‌پخش‌‌شود.‌آن‌شب‌آقاي‌

مصباحي‌منبر‌رفتند‌و‌منبر‌خيلي‌خوبي‌هم‌بود.
اين حوادث چه تاثيري در نهضت امام خميني داشت؟

از‌سللال‌‌42به‌بعد‌برنامه‌سللاواک‌اين‌بللود‌که‌هر‌طور‌که‌
شللده‌نام‌امام‌را‌محو‌کند‌تا‌کسللي‌ايشان‌را‌نشناسد.‌‌حتي‌
روي‌رسللاله‌هاي‌آن‌بزرگوار‌هم‌اسللم‌نمي‌نوشتند‌و‌آوردن‌
اسللم‌ايشللان‌در‌واقع‌نوعي‌سدشللکني‌بود.‌بعد‌از‌سال‌‌42
فشللار‌زيادتر‌‌شد،‌به‌خصوص‌آقاي‌عدلو‌که‌از‌همان‌اول‌از‌
ارادتمندان‌آن‌بزرگوار‌بود،‌عقيده‌شان‌اين‌بود‌که‌به‌هر‌نحوي‌
که‌شللده‌بايد‌اسم‌آيت‌الله‌خميني‌آورده‌شللود،‌اين‌بود‌که‌
در‌شللب‌هاي‌جمعه‌برنامه‌اين‌بود‌که‌نام‌ايشللان‌برده‌شود.‌
اوايل‌طلب‌صلوات‌مي‌کردند‌و‌بعضي‌موقع‌ها‌هم‌که‌خيلي‌
وضعيت‌سخت‌مي‌شد،‌برنامه‌اي‌را‌ترتيب‌داديم،‌به‌اين‌شکل‌
که‌آقاي‌عدلو‌‌وسط‌شبستان‌مي‌ايستادند‌و‌بين‌دعا‌براي‌يک‌
لحظه‌چراغ‌ها‌خاموش‌مي‌شدند‌و‌ايشان‌براي‌حضرت‌امام‌
طلب‌صلوات‌مي‌کردند‌و‌مردم‌هم‌از‌آن‌صلوات‌هاي‌انقابي‌
مي‌فرستادند‌و‌مامورين‌را‌به‌خشم‌مي‌آوردند.‌تا‌چند‌مرتبه‌
اول‌متوجه‌نشدند‌برنامه‌چيست،‌ولي‌بعد‌که‌متوجه‌شدند،‌
دو‌سه‌مرتبه‌ايشان‌را‌گرفتند‌و‌بردند.‌از‌دوستاني‌که‌تا‌آخرين‌
لحظه،‌کوچک‌ترين‌خللي‌در‌عقيده‌اش‌پيدا‌نشد،‌همين‌آقاي‌
عدلو‌بودند‌که‌طلب‌صلوات‌براي‌امام‌ورد‌زبانشان‌بود.‌حتي‌
از‌دوستان‌و‌رفقا‌شنيدم‌که‌سرهنگ‌سلطاني‌رئيس‌ساواک‌با‌
باتوم‌به‌سر‌ايشان‌زده‌و‌گفته‌بود:‌»آن‌قدر‌مي‌زنم‌تا‌محبت‌
خميني‌از‌سللرت‌بيرون‌برود.«‌ايشان‌نسبت‌به‌آقا‌استقامت‌

مي‌کردند.‌اميدواريم‌که‌در‌آخرت‌اجر‌آن‌را‌ببرند.

برنامه‌س�اواك‌اين‌بود‌ك�ه‌هر‌طور‌كه‌
شده‌نام‌امام‌را‌محو‌كند‌تا‌كسي‌ايشان‌
را‌نشناس�د.‌حتي‌روي‌رس�اله‌هاي‌آن‌
بزرگوار‌هم‌اسم‌نمي‌نوش�تند‌و‌آوردن‌
اسم‌ايشان‌در‌واقع‌نوعي‌سدشكني‌بود.‌
برنامه‌اي‌را‌ترتيب‌داديم،‌به‌اين‌ش�كل‌
ك�ه‌بين‌دعا‌ب�راي‌يك‌لحظ�ه‌چراغ‌ها‌
خاموش‌مي‌ش�دند‌و‌براي‌حضرت‌امام‌
طل�ب‌صلوات‌مي‌كرديم‌و‌م�ردم‌هم‌از‌
آن‌صلوات‌هاي‌انقلابي‌مي‌فرس�تادند‌و‌

مامورين‌را‌به‌خشم‌مي‌آوردند.
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